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ســینما-   پژوهشــگر  نــوروزی/  محمدامیــن 
در دوره جنــگ ســرد کــه دنیــا در دوقطبــی 
ســناتور  می بــرد،  بســر  امریــکا  و  شــوروی 
جــوزف مک کارتی مدعی شــد که در ایالات  
متحــده تعــداد زیــادی کمونیســت وجــود 
دارد بخصــوص کــه آنهــا در فضــای هنــر و 
ســینمای هالیوود قــرار دارند و می بایســت 
فضــای فرهنگی امریکا از وجــود خطرناک 
آنها پاک شــود. از اینجا به بعد در یک دوره 
چهارســاله و برگــزاری دادگاه هــای تفتیش 
عقاید متعدد، متهمان در دادگاه ها حاضر 
می شــدند و بــا کوچکترین نشــانه ها و بیان 
کــه آنها ضدمنافــع ملی امریکا و همســو با 
شــوروی به دســت می آوردند، وارد لیســت 

سیاه هالیوود و ممنوع الکاری می شدند.
با اینکه به این جنبش انتقادات فراوانی 
وجــود داشــت و کلید واژه »مک کارتیســم« 
قرین با مفهوم اختناق و ســیاهی و تفتیش 
عقایــد معنــا پیــدا کــرد؛ امــا کمپانی هــای 
احتــرام  دادگاه هــا  رأی  بــه  هالیــوودی 
اختلاف نظرهــا،  از  دور  بــه  و  می گذاشــت 
کشــورش  ملــی  منافــع  بــا  همســو  کامــلًا 
در  کــه  می شــود  می کرد.چــه  همراهــی 
کشورهای توســعه یافته هنرمندان با وجود 
بحران هــای متعــدد اقتصــادی، اجتماعی 
که ســال های گذشــته شــاهد آن در ممالک 
حمایــت  و  همراهــی  بودیــم،  مختلــف 
معنــاداری بــا معترضــان نمی کننــد. برای 
مثــال در جنبش جلیقــه زرد ها در فرانســه 
یــا جنبــش وال اســتریت در امریکا بــا اینکه 
رســانه های غربی ســعی در بایکــوت کردن 
آن داشــتند، امــا خشــونت بی حــد و حصــر 
کــه در  بــا معترضــان  پلیــس در مواجهــه 
شــبکه های اجتماعی انعکاس پیدا می کرد 
و کشــته ها و زخمی های فراوانــی که در این 
خصــوص وجــود دارد. امــا هنرمنــدان آن 
کشور در راستای حمایت از این مردم مورد 
ظلم واقع شده، توئیت یا اظهارنظر همسو 

با مردم معترض انجام ندادند؟
سرمایه ســالار  کشــورهای  در  آنچــه 

یــک رابطــه دوســویه و کامــلًا وابســته بیــن 
حاکمیــت و هنرمنــدان وجود دارد بخشــی 
در  دوره ای  قــدرت  ســرمایه داری  بدنــه  از 
هســتند  متوجــه  کامــلًا  و  می گیــرد  دســت 
کــه یــک رابطه دوســویه و بــازی بــرد - برد 
اســت. اگر بخواهــد قدرت مرکــزی و منافع 
ملــی تضعیف شــود، منافع شــخصی آنها 
نیــز تضعیف می شــود؛ خصوصــاً آنکه یک 
منافع کوچــک و محدود نیســت، بلکه این 
کارتل های اقتصادی و سرمایه داری هستند 
که قدرت را شــکل می دهنــد. از طرف دیگر 
و  کمپانی هــا  اختیــار  در  کامــلًا  هنرمنــدان 
قوانیــن بســیار دقیــق مالیاتــی و عملکــرد 
اجتماعــی قــرار دارنــد، کــه اگــر بخواهنــد 
از آنهــا ســرباز بزننــد، عــلاوه بــر بیــکاری و 
بایکوت شــدن، خســارت های مالی و کاری 
سنگینی را می بایست پرداخت کنند. از این 
رو در ایــن جنبش هــای اعتراضی هیچگونه 
اعلام نظر علیه رویکرد سرمایه سالارانه که 
پیوند خورده با منافع ملی اســت، مشاهده 

نمی کنیم.
کامــلًا  می گــذرد،  ایــران  در  آنچــه  امــا 
بالعکــس اســت. ســاختارهای تــو در تــوی 
فرهنگــی و نبــود قوانیــن و نبــود مدیرانــی 
که ســال های ســال با تجربــه و تخصص بر 
مسند امور نشسته باشــند و بتوانند امورات 
را مبتنــی بــر منافــع ملــی و مردمــی پیــش 
ببرند. بعضاً شــاهد هستیم بین ارگان های 
دولتــی برای تصاحب یــک بازیگر، حراجی 
غیررســمی برگزار می شــود و یــک بازیگر با 
کمــی بــازی می توانــد توقعات و دســتمزد 
کــه  ببرد.مدیرانــی  بالاتــر  و  بــالا  را  خــود 
نهایتــاً هر 3-4 ســال یکبار تغییــر می کنند. 
به واســطه ایــن تغییرات زیــاد، آنها حتی با 
مدیــران میانی و نیروهــای خود نمی توانند 
همفکــر و هم مســیر بشــوند، وای بــه حــال 
اینکــه بخواهنــد با بدنــه هنرمنــدان رابطه 
تأثیرگذار و بلندمدت داشته باشند. عموماً 
بیشــتر فعالیت  هــای شــغلی آنها واکنشــی 
بــه اتفاقــات روز اســت و در پی رتــق و فتق 

امور جزئی هســتند و به جای اینکه آینده را 
مدیریت کنند، مدیریت می شوند.

نبــود راهبردهــای بلند برای رســیدن به 
یــک وضعیــت مطلــوب و مهم تــر افرادی 
کــه بتوانند آن را بــا اختیــارات لازم اجرایی 
و  خــودی  تخریب هــای  درگیــر  اگــر  کننــد 
غیرخودی نباشــند، مشکل برداشته نشدن 
و جابه جایی از مســئولیت را نداشته باشند، 
ســاختارها و تشــکیلات مــوازی بگذارند کار 
را پیــش ببرند و به جای تقابــل و رقابت به 
فکر همسویی و هم افزایی باشند و از طرفی 
درگیر امورات جزئی روزمره نباشند، باز نیاز 
به یک صبر و حوصله حدوداً 10ســاله برای 
بــه ثمر نشســتن راهبردهــا دارد. اتفاقی که 
غیر از دهه شــصت برای مدیران سینمایی 
آن وقت که توانســتند مسیر سینمای ایران 
را به سمت این ســینمای اجتماعی تاریک 
پســند  جشــنواره  روشــنفکری  و  ناامیــد  و 
بکشــانند، برای هیچ دوره مدیریتی دیگری 

رخ نداده است.
مــوازی،  ســاختارهای  به واســطه  ایــران 
پریشــان، پراکنــده و متفرق بســیار ضعیف 
نبــود  از طــرف دیگــر  فرهنگــی و هنــری و 
قوانیــن و نبود مدیران متخصص که بتواند 
در  کنــد،  حمایــت  آنهــا  از  طولانی مــدت 

شــرایطی قــرار می گیــرد کــه هنرمنــد بیش 
و بهتــر از همــه متوجــه شــرایط نابســامان 
می شود و به فکر منافع خود خواهد رفت و 
این منافع در نسبت با مردم و دین و نظام، 
بلکــه در نســبت بــا منافــع ارزشــی و مادی 
شــخصیت های  می شــود.  تعریــف  غربــی 
برجســته ســینمای ایــران نــه در نســبت بــا 
مردم بلکه در نسبت با جشنواره ها و جوایز 

و ارزش های غربی سنجیده می شوند.
حــال اتفاقــات چند مــاه گذشــته باعث 
شــده برخــی از اظهارنظرهــای بی پــروا کــه 
بعضــاً همــراه بــا بی اخلاقــی و حمایــت از 
درگیری و بســط خشــونت انجامیده است. 
اســت  مناســبی  بســیار  فرصــت  به نظــرم 
بــرای اینکــه بــه ســپهر فرهنگــی و هنــری 
ایــران دقــت شــود و از ارزیابــی تهدیدهای 
امــروز در پــی یافتــن فرصتــی بــرای آینــده 
باشــیم. در دیــدگاه استراتژیســت ها هرجــا 
کــه تهدیــدی اســت، فرصت نیز اســت. هر 
چقــدر بــه دل خطــر نزدیک تــر می شــوید، 
نیــروی امید و رهایی بخش نیز آنجا حضور 
دارد، مهم این است که تهدید را با فرصت 
جابه جا کنید و به نظــر نگارنده ایران دقیقاً 
دارد.مدیریــت  قــرار  وضعیتــی  چنیــن  در 
فرهنگــی ایــران هیچــگاه نمی توانســت به 

یــک شــناخت و ارزیابــی دقیقــی کــه الان 
به واسطه اظهارنظرها و رفتارهای مختلفی 
کــه پیش آمده از عرصــه فرهنگ و هنر این 
کشــور بدســت بیاورد. لــذا از بی اخلاقی ها، 
نــه  و...  تحریم هــا  تهدیدهــا،  تندروی هــا، 
تنهــا ناراحــت نیســتم، بلکه خوشــحال نیز 
می شــوم. آدم هــا در چنیــن مواقعــی ذات 
خــود را نشــان می دهنــد، امــری کــه شــاید 
می بایســت قبل از این به ســختی و کلی اما 
و اگر متهم شــدن به بدبینی و ســوء ظن و... 
به دســت می آمــد. فقط کافی اســت اندکی 
صبــر کــرد و متانــت به خــرج داد و به جای 
درگیر شدن با حواشی و تهدیدهای موجود 
فرصت هــای  بــروز  زمینه ســاز  ســکوت  در 

جدید و ورود هوای تازه باشند.
ایران سال هاســت در ســینمایش ســیاه 
و عزادار اســت. سال هاســت رنگ ناامیدی 
اعتراضــات  و  عصیــان  و  زدن  درجــا  و 
اجتماعــی دارد و ایــن ربطــی بــه اتفاقات و 
ماجراهــای اخیر اصــلًا ندارد. سال هاســت 
بــه جــای پیشــروی و مبــارزه با مشــکلات و 
کمبودهــا؛ شــرایط اعتــراض و ناامیــدی را 
بســط داده اســت. حــال صریــح و شــفاف 
برخــی مواضــع روشــن شــده و ایــن بســیار 
خصوصــاً  اســت؛  غنیمــت  و  ارزشــمند 
اینکــه آنهــا کــه ضدیــت و تقابــل و رویکرد 
ســیاه بــه شــرایط فعلی داشــتند، حــال به 
صــورت رســمی می خواهنــد کــه جشــنواره 
فجــر و فیلم ســاختن و... را تحریــم کننــد، 
نمی خواهــم بگویم بایــد از وضعیت اینان 
خوشــحال شــد، امــا حــالا بهتریــن فرصت 
اســت که مدیــران متوجه باشــند بــا چنین 
شــرایطی به یک ایران قوی و بالنده مبتنی 
برنــگاه انقــلاب اســلامی نمی تــوان دســت 
یافــت؛ به جای درگیر شــدن بیــش از حد با 
این امورات می بایست متخصصین )تأکید 
روی کلمه متخصص دارم و بخاطر همین 
زودتــر از متعهد آورده ام و ما در این ســالها 
هرچقدر خوردیــم از مدیران خوب متعهد 
غیرمتخصــص بود( و متعهدین، ســریع تر 

جوانان متخصــص آینــده دار علاقه مند به 
ایران و اســلام را وارد عرصــه و میدان کنند 

که جایگزین این نگاه تاریک فعلی شوند.
نظــام هیــچ گاه بــه دلایــل ســاختاری و 
اخلاقــی و... نمی توانســت بــا یــک رویکرد 
مک کارتیســمی یک لیســت ســیاه دقیق از 
معارضیــن و مخالفین و... خــود تهیه کند. 
)البته ســخت گیری یا ســاده انگاری یا حب 
و بغــض نباید باعث شــود، معترضین را با 
معارضین و مخالفین جمع کرد و لیست را 
بلندتر کرد.( حال اینکه این لیســت توســط 
خود آنها تشــکیل شــده است و در شرایطی 
در  کاســتی ها  و  اقتصــادی  مشــکلات  کــه 
جامعــه وجــود دارد اما در پــی مخالفت با 
ولایت فقیه و اغراض سیاسی هدایت شده 

دیگری هستند.
بــه جــای کارهــای ســلبی، در ایــن زمان 
می بایســت بیشــتر کار ایجابــی کــرد. بایــد 
برنامه ریــزی  و  فرصــت  ایجــاد  و  عــزم  بــا 
دقیق تر، نیروهای جدید را کشــف و پرورش 
داد. بــه جــای اینکــه کمتــر از 10-20 درصد 
تولیدات سینمای ایران اختصاص به فیلم 
اولی هــا داشــته باشــد، می بایســت بیش از 
50- 60درصــد تولیــدات برای آنها باشــد، 
تا افراد مســتعد و توانمند شناســایی شوند 
و دوبــاره همان هــا فیلــم  جدید بســازند، تا 
حداقل در آینده ســینمای ایــران امیدواری 
و رویکرد مقابله با مشــکلات شــکل بگیرد. 
شــرایط  ایــن  اگــر  اســت  معتقــد  نگارنــده 
نابرابــر و رانتــی کــه مجموعــه ای از عوامل 
ازجملــه جشــنواره های داخلــی و خارجــی 
بــرای یکســری از فیلمســازان کــه دائمــاً در 
رانــت و سوبســید و حمایت های مســتقیم 
و غیرمســتقیم رشــد کرده انــد، کمتر بشــود 
و در اختیار نســل جــوان قرار بگیرد، بســیار 
ســینمای بالنــده، همســو با مــردم و منافع 
ملی شکل می گیرد. عملکرد جشنواره فجر 
در ایــن بیــن می تواند خیلی نقــش کلیدی 
داشــته باشــد کــه در مطلــب بعــدی بدان 

خواهم پرداخت. ان شاءالله

نگاهی تحلیلی به ورود سینماگران و هنرمندان به ناآرامی های اخیر

مک کارتیسم تحریم و فرصت های پیش رو
 مصطفی رحماندوست 

در گپ و گفتی با »ایران« عنوان کرد

توانمندی برخی جوانان از ما 
قدیمی ترها نیز بیشتر است

نویســنده  رحماندوســت  مصطفــی  فرهنگــی/  گــروه 
و شــاعر کشــورمان کــه در برپایــی رویدادهــای ادبــی 
مختلفــی به عنــوان دبیــر و داور حضورداشــته به رغم 
تأکیدی که بر وجود برخی کاســتی ها در ادبیات کودک 
و نوجــوان معاصرمــان دارد اما می گویــد: »توانمندی  
برخی جوانان فعال در عرصه ادبیات حتی از ما که در 
زمره قدیمی های این عرصه قرار می گیریم هم بیشتر 

است.«
ë مسئولان تدبیری بیندیشند

رحماندوســت بــا اشــاره ای بــه وضعیــت ادبیــات 
کــودک و نوجــوان در کشــورمان، بــر کاهــش تعــداد 
کتاب هایی که برای این گروه ســنی روانه کتابفروشی ها 
می شــوند خبر می دهد و می گوید: »متأســفانه تعداد 
کتاب های کودکی که چاپ می شــوند نسبت به گذشته 
کاهش چشمگیری داشته است. در این بین شمارگان 
آثــار نیــز کاهــش یافتــه و تعــداد محــدودی را شــامل 
می شــوند.«البته ایــن پژوهشــگر ادبیــات کــه داوری و 
دبیری جشنواره های متعددی را برعهده داشته منکر 
آثار خوبی که در این عرصه منتشــر می شــوند نیست، 
ولــی تأکیــد دارد که تا دســتیابی بــه وضعیت مطلوب 
فاصلــه داریــم. او ادامــه می دهــد: »به واســطه برخی 
همکاری هایی که با بخش های مختلف ادبیات کودک 
و نوجــوان دارم می دانم که آثار خوبی در دســت تولید 
یا آماده چاپ هستند اما ناشری که بتواند با حمایت از 
خالق اثر دست به انتشار آن بزند و در بخش فروش هم 
فعالیت خوبی داشــته باشــد، نداریم.«رحماندوست 
می گویــد: »در عین حال قیمــت آثار نیز افزایش یافته 
و همین ســبب کاهش توان اقتصادی خریداران شــده 
و از همیــن بابت ضروری اســت که مســئولان تدبیری 
بیندیشــند تــا وضعیت ادبیــات کــودک و نوجوان مان 

بهبود یابــد. بنابراین در صورت تحقق این مســأله آن 
وقت اســت کــه می تــوان در انتظار فعالیــت حرفه ای 
اهالی شعر و ادبیات برای کودکان و نوجوانان شد.«وی 
در بخــش دیگری از ســخنانش درباره وضعیت آثاری 
که از سوی جوانان روانه بازار نشر می شوند نیز تصریح 
می کند: »مشاهدات شــخصی خود من از کلاس هایی 
کــه برپــا می کنم مبنی بر این اســت که جوانــان با قلم 
بسیار خوبی دست به خلق آثار خود می زنند. برخی از 
آنان حتی از افرادی نظیر من که ســابقه ای طولانی در 
عرصه ادبیات داریم هم بهتر می نویسند و توانمندی 
بیشتری دارند. آنها تجربیات گذشتگان را مرور کردند 
و از آنهــا جلــو می زننــد. مســأله ای که وجــود دارد این 

است که زمینه عرضه آثارشان کم است.«
ë کتابی خوب برای پیش دبستانی ها

رحماندوســت در بخــش دیگــری از گفته هایش به 
کتاب »گربه یواش بگو میو«، مجموعه شعری از مریم 
هاشم پور که از سوی انتشارات سوره مهر)مهرک( روانه 
کتابفروشی ها شده هم اشاره می کند؛ رحماندوست که 
بر روند ســرایش و انتشــار این کتاب نظارت داشــته آن 
را مجموعه شــعری سرشار از پیام های خواندنی برای 

کودکان پیش دبستانی می داند.
وی در توضیحــات بیشــتری دربــاره ایــن کتــاب به 
»ایــران« می گویــد: »من بــر این کتاب نظارت داشــتم 
و نظراتــم را به خالق اثر ارائه مــی دادم. این مجموعه 
شعر دربردارنده اشــعار خوبی برای کودکان است و از 
همین بابت خرید آن را به والدین جوانی که دنبال آثار 
خوب برای فرزندان خود هستند، توصیه می کنم.«این 
نویســنده و شــاعر ادامه می دهد: »یکــی از ویژگی های 
قابــل تأمل این کتاب را می توان بــه برخورداری اش از 
پیام هایی خواندنی برای بچه های پیش دبستانی اشاره 
کرد، معتقدم این گروه سنی از کودکان بیش از پیام به 
بازی نیاز دارند و بر این اســاس »گربه یواش بگو میو«، 
کتابی خوب و دربردارنده هر دو مورد اســت.«او افزود: 
»ایــن کتــاب در عین حــال کــه در اشــعارش پیام های 
لطیفــی دارد، از ســویی بــه بازی و موســیقایی کلام نیز 
اهمیت ویژه داده اســت. همچنین تصویرگری آن نیز 
قابل تأمل اســت چرا که تصویرگر کوشــیده بخشــی از 
پیام های پنهانی شــعر را به کمــک تصاویر پیش روی 
بچه هــا بگــذارد. )گربه یواش بگــو میــو( را می توان در 
زمره آثاری دانست که در عین خوشخوان بودن دارای 
مفاهیم خواندنی است که بر روح کودکان می نشیند.«

 شهلا پناهی به »ایران« از اهمیت ساخت آثاری با محوریت فرماندهان جنگ گفته است

تنها کافی است قهرمان ایرانی را خوب معرفی کنیم

ë  همــان طــور کــه می دانیــد بالاخــره طلســم
ساخت فیلمی درباره شهید بروجردی با پروژه 
»غریب« شکسته شد؛ فرمانده ای که گویا قصه 
زندگی اش روی شما و مسیر نویسندگی تان هم 

تأثیر داشته است. در این باره برایمان بگویید.
مطالعه کتاب مســیح کردســتان )داستان 
زندگــی شــهید بروجــردی( تأثیر زیــادی روی 
من داشــت. خاطرم نیست چه سالی بود ،اما 
اولیــن بار که این کتــاب را خواندم، چنان محو 
شــخصیت شهید بروجردی شــدم که دوست 
داشتم حتماً سفری به کردستان داشته باشم. 
شــهید بروجــردی دارای شــخصیت خاصــی 
بــوده و نبوغ و متانــت و از همه مهم تر ذکاوت  

از ویژگی های بارز این شهید است.
ë  البته آن طور که در اخبار رســمی پروژه اشاره

شده فیلمنامه »غریب« بر اساس منابع مستند 
و پژوهشــی و دیگر اســناد تازه یافته، آماده شده 
و کتاب »محمد؛ مســیح کردســتان« تنها منبع 
ســازندگان این اثر ســینمایی نیســت. پیش از 
پرداختن به این مباحث برایمان بگویید وقتی 
قلم به دســت گرفتید رویکردتــان برای روایت 

متفاوت شخصیت شهدا چه بود؟
از همــان وقتــی کــه نویســندگی را شــروع 

کــردم با خودم قول و قرار گذاشــتم که اگر قرار 
است شهیدی معرفی کنم، سراغ ویژگی های 
خــاص، نبوغ و تخصص او بــروم و این خاص 
بودن هــا و چیزهایــی را کــه بایــد دیــده شــود  
بنویســم، هرچنــد کــه بایــد تصویــر و زندگــی 
مذهبــی شــهید هم دیــده شــود اما بــه نظرم 
باید به مخاطب امروزی نشان بدهیم جوانی 
کــه روزگاری در جبهــه و جنگ حضور داشــته 
برای خودش یک متخصص یــا دارای دانش 
و توانایی بوده که به جای نشســتن پشــت میز 
و... راه جهــاد و مبــارزه و در نهایت شــهادت را 

برگزیده است.
ë  اهمیــت معرفی و بــه تصویر کشــیدن قصه

زندگــی شــهدایی مثــل شــهید بروجــردی کــه 
از فرماندهــان تأثیرگــذار دفــاع مقــدس بــود، 

چیست؟
نقل قول مشــهوری از شــهید آوینی وجود 
دارد که می گوید: »شــهدا همیــن مردم کوچه 
و بازار و اهل مسجد هستند که تنها فرقشان با 
دیگران این اســت که مسیر درست را انتخاب 
کرده اند.« برای هر کســی کــه در حوزه معرفی 
شــهدا چــه در قالب فیلم و ســریال یــا کتاب و 
به طــور کلی هنر فعالیت می کند این مســأله 

می توانــد مــورد توجه باشــد که اگر قرار اســت 
کاری انجــام دهیم باید بتوانیم همین چیزها 
را خوب نشان داده و به مخاطب انتقال دهیم.

ë  فکر می کنید روایت های اینچنینی هنوز هم
می تواند مخاطب را جذب کند؟

بله به شــرط آنکه الگو و تصویر درســتی از 
آنها بسازیم، نه اینکه آنقدر اغراق کنیم که به 
سمت مقدس ســازی برویم و مخاطب امروز 
فکــر کند که هرگز بــه مقام و درجه آن شــهید 
نمی رســد، شــهدا دســت نیافتنی اند و ناامید 
شــود،اگرچه شــهدا آســمانی هســتند و مقــام 
والایی دارند اما باید کاری عرضه شود که اهل 
زمین هم شهید را به درستی بشناسند. روایت 
صحیــح و صریح از زندگی ســاده و بی آلایش 
شــهدا بــدون ورود بــه حریم خصوصی شــان 

می تواند مخاطب را جذب کند.
ë  به اعتقاد شــما به چه نکته هایی در ســاخت

آثاری با این مضمون ها باید توجه کرد؟
اگــر قرار اســت دربــاره بروجــردی، همت، 
کاظمی و دیگر فرماندهان شهید دفاع مقدس 
فیلم یا سریالی ساخته شود باید روایت همین 
زندگی ساده و چگونگی ارتباط شان با آدم های 
دور و نزدیک شــان از خانواده و همسایه گرفته 

تــا دوســتان و همرزمــان باشــد؛ نشــان دادن 
این ســادگی ها بســیار مهم اســت. باید شهید 
بروجــردی را به عنوان یــک الگو و در یک قاب 
زیبــا بــه تصویــر بکشــیم و نشــان دهیــم  چــه 
خصوصیاتی داشته اند و از همه مهم تر اینکه 
چگونه می توانستند دیگران را جذب اخلاق و 

رفتار خودشان کنند.
ë  در شــرایطی که  هالیوود و سینمای غرب برای

عرضه قهرمان های پوشالی اش تلاش می کند، 
قهرمان هــای واقعــی کشــورمان تا چــه میزان 

پتانسیل جذب مخاطب را دارند؟
نســل امروز خصوصــاً نوجوانــان و جوانان 
اســت،  شــیرین  برایشــان  همذات پنــداری 
خصوصاً وقتی قصه زندگی فرماندهان شهید 
را می شــنوند یا بخشــی از زندگی آنها برایشان 
می گویــد:  خــودش  پیــش  می شــود.  روایــت 
»مــن هــم می توانم ایــن طــور باشــم« اما به 
شــرطی که ما الگوی واقعــی را معرفی کنیم، 
نه آن الگوی کلیشــه شده و همیشــگی را که تا 
بــه امروز دیده ایــم. وقتی واقعیت ها را نشــان 
دهیم، مخاطب بــا او همذات پنداری می کند 
و بعد باورش می کند. می فهمد که قهرمانان  
هالیــوودی با عالمــی که او دارد، تفــاوت دارد، 

چــون شــهدا از یک فرهنگ، دیــن، زبان و مرز 
مشــترک با او برخاسته اند. تنها کافی است که 
این قهرمــان ایرانی را خــوب معرفی کنیم. از 
اخلاق و رفتارش تا شــجاعت و دلاوری هایش 
و حتــی ترس ها و نگرانی هایــش، اگر این گونه 
باشــد قطعاً بــرای مخاطب باورپذیر اســت و 

مجذوب او می شود.
ë  پس چرا آثــار قابل توجه معــدودی در حوزه

فیلــم و ســینما دربــاره ایــن قهرمانــان واقعی 
داریم؟

اینکه چرا فیلم و سریال درباره فرماندهان 
و...  همــت  بروجــردی،  شــهید  مثــل  بزرگــی 
ســاخته نشــده یا کمتر بــه آنها پرداخته شــده 
بــه محدودیت هایــی برمی گردد که مســئولان 
و متولیان برای فیلمســاز یا نویسنده و... ایجاد 
می کننــد. بســیاری از کســانی که در مســند کار 
فرهنگــی و هنــری قــرار گرفته انــد، متاســفانه 
هنــری  و  فرهنگــی  کار  از  درســتی  شــناخت 
ندارنــد و تنهــا بــه دنبال تولیــد رزومــه و آمار و 
ارقام تولیدات هســتند تا کیفیت. وقتی به یک 
فیلمساز یا نویسنده اثری را سفارش می دهیم 
یــا خودش بر اســاس علاقه پا پیــش می گذارد 
باید من به عنوان یک مسئول هم درک درستی 
از فضای جنگ و دفاع مقدس داشــته باشــم. 
جنــگ نه به معنای مرزبندی های کلاســیک و 
توپ و خمپاره، بلکه شناخت از اختلاف نظری 
که با دشــمن در فرهنگ، اقتصاد، سیاست و... 
داشــته ایم. در یــک کلام باید میدان مبــارزه را 
بشناســیم،اگر متولــی یا نهاد مســئول، مفهوم 
مقاومــت، پایداری و دفاع را بشناســد، دســت 
هنرمنــد را باز می گذارد. بــه تعبیری آنها مثل 
ســربازانی هســتند که باید اطلاعات درســت و 

شناسایی خوبی داشته باشند.
ë  برای جبران این کاســتی ها و شاید غفلت ها

چه باید کرد؟
باید درهای پژوهش در حوزه دفاع مقدس 
باز باشد، نه اینکه با ایجاد محدودیت ها و خط 

قرمزهــا، دســت و پــای هنرمنــد و نویســنده را 
ببندیم. وقتی تعریف درستی از واقعیت های 
جنگ وجود نداشــته باشــد، پژوهش مناسبی 
هم انجام نشود، خروجی کار هم به آن شکلی 
که باید باشد، نیست و حاصل کار، اثری هنری 
یــا فرهنگی می شــود که بــر دل نمی نشــیند و 
برای مخاطــب هم قابل باور نیســت، آن هم 
مخاطبــی کــه گاهی بــه انبوهــی از اطلاعات و 
آگاهی ها دسترسی دارد و می داند و می فهمد 
که نمی شــود بــا یک اســلحه و تنهایــی با یک 
لشکر و انبوهی از تانک ها و نفربرها مبارزه کرد. 
همــان قدر که روایت دلاوری ها و شــجاعت ها 
و ایمــان و اعتقاد رزمندگان مهم اســت، نباید 
واقعیت دشــمن تا بُنِ دندان مسلح را پنهان 
کــرد. بایــد گفــت که چــرا جنگ 8 ســال طول 
کشــید. متولی کار فرهنگی و هنــری باید اجازه 
هد تا مســیر کار به درســتی پیش برود، آن هم 
کاری کــه دربــاره شهداســت امــا گاهــی آنقدر 
ســنگ جلوی پای آدم ها می اندازند که طرف 

عطای کار را به لقایش می بخشد.
ë نقش فعالان فرهنگی چقدر مهم است؟

دغدغــه مــا همیــن کار فرهنگــی اســت. 
ببینیــد حتــی مقــام معظــم رهبــری هــم در 
یکــی از سخنرانی هایشــان بــه ایــن موضــوع 
اشــاره داشــتند: »زمانی که مباحث سیاســی و 
اقتصادی موضوعی مطرح است من به اندازه 
مســائل فرهنگی نگران نیســتم. من به خاطر 
نگرانی های فرهنگی شب ها خواب به چشمم 
نمی آید. بلند می شوم و نگران هستم.« کافی 
اســت که ما این دغدغــه را بفهمیم. بصیرت 
و دشــمن شناســی داشــته باشــیم و فرصتــی 
بــرای ارائــه دغدغه هایمــان داشــته باشــیم. 
ایــن ارائه می تواند یک فیلــم، یک کتاب یا هر 
محصول فرهنگی و هنری باشــد،البته به یک 
خانه تکانی هــم در حوزه فرهنگ نیــاز داریم. 
ایــن محرمانه هــا و خط قرمزهــا را اگر تعدیل 

کنیم پیشرفت خوبی خواهیم داشت.

پایان مسابقات فوتبال و خالی شدن جدول پخش، این فرصت را به 
شــبکه سه سیما داده است که از شنبه ســوم دی ماه پخش دو سریال 
جدیــد ـ یکــی ایرانی و دیگری خارجی ـ را بــرای بینندگانش آغاز کند. 
ســریال »لغزش« محصول کشور فرانسه ساعت 18 روی آنتن شبکه 
ســه مــی رود. ایــن ســریال در ۶ قســمت ۴۵ دقیقــه ای با بــازی اریک 
کانتونا پخش خواهد شــد. آن طور که ایســنا گزارش داده »تمام رخ« 
بــه تهیه کنندگــی ابوالفضــل صفــری و کارگردانی محمــود معظمی 
با موضوع تحریم و تروریســم اقتصادی دیگر ســریال تازه این شــبکه 
اســت. این ســریال در 30 قسمت هر شب ساعت 20:30 از شبکه سه 
ســیما پخش می شــود. این ســریال افــرادی را به تصویر می کشــد که 
شخصیت متزلزلی دارند و طمع پول زیاد، سبب می شود به خیانت و 
حتی وطن  فروشی تن دهند. رحیم نوروزی، آرش آصفی، معصومه 
بافنده، احســان امانی، ویدا جوان، نگین صدق گویا، مهدی ســلوکی، 

بهزاد خداویسی، کاظم هژیرآزاد و... بازیگران »تمام رخ« هستند.

»رشــد ۹1 درصدی آثار مســتندنگاری پانزدهمین جایزه ادبی جلال 
آل احمــد«؛ ایــن خبر را دبیــر علمی پانزدهمیــن دوره جایــزه ادبی 
جلال آل احمد اعلام کرده است. به گفته وجیهه سامانی، در بخش 
»مســتندنگاری« ۶۹0 اثــر بــه دبیرخانــه جایــزه رســید که نســبت به 
دوره گذشــته با 3۶1 اثر رســیده، رشــد ۹1 درصدی را نشــان می دهد. 
طبق اطلاعات اعلام شــده از ســوی دبیر علمی ایــن دوره جایزه، در 
بخش رمان و داســتان بلند نیز 1۵08 اثر به دبیرخانه جایزه رســیده 
که نســبت به ســال قبل رشــد ۶۶ درصــدی را تجربه کرده اســت. در 
ایــن بخش از بیــن 1۷۷ اثر راه یافتــه به مرحلــه دوم داوری، ۴ رمان 
به عنــوان نامزدهــای نهایــی دریافت جایــزه در این بخــش معرفی 
شــدند. همچنین در بخش داســتان کوتــاه، دبیرخانه جایــزه ۴01 اثر 
دریافت کرده که نســبت به ســال قبل )23۷ اثر( رشــد ۶۹ درصدی 
داشته است. در این گروه 100 اثر به مرحله دوم داوری راه پیدا کردند 

و در نهایت 3 اثر به عنوان نامزدهای نهایی مشخص شدند.

نمایــش »شــبی در طهــران« که اجــرای آن حدود یک مــاه قبل در 
تئاتر شهرزاد به پایان رسید، قرار است از ۷ دی ماه با گروه بازیگران 
جدیــد به صحنه برود. شــایان مســتوفی کارگردان نمایش »شــبی 
در طهــران« درباره واکنش های منفی که نســبت بــه اجرای تئاترها 
وجود دارد به مهر گفته اســت: »این روزها شــرایطی پیش آمده که 
خــود هنرمندان مقابل هم قرار گرفته اند و با هم می جنگند. مردم 
باید بدانند که مثلًا چه آسیبی قرار است از اجرای یک تئاتر به آنها 
برســد در حالی که همین تئاتر می تواند فرهنگ ســازی کند و مانند 
سینما دست به الگوسازی بزند.« نمایش »شبی در طهران« نوشته 
محمد چرمشــیر اســت که با کارگردانی شایان مســتوفی از ۷ دی تا 
10 بهمن ماه در پردیس تئاتر شــهرزاد بــه صحنه می رود. بازیگران 
نمایــش بــه ترتیب حرف الفبــا عبارتند از: میترا اکبــری، ابوالفضل 
حضرتی، نیلوفر ذوالفقاری، سارا سیرتی، شایان مستوفی، کارمانیا 

میراحمدی، کوروش محمدرضا، مهرزاد نیکنام و طاها نوری.

 آغاز
  2 سریال جدید 

در شبکه 3

رشد ۹۱ درصدی 
مستندنگاری 

جایزه ادبی جلال

 بازگشت 
 »شبی در طهران«

 به صحنه

۱23

فرهنگی/ شهلا پناهی از نویسندگان نام آشنای حوزه دفاع مقدس و مقاومت است که تا کنون  
۱۱ عنوان کتاب از او در این باره منتشر شده است. کتاب هایی مثل »چشمان یعقوب«، »تیه دا«، 
»چمروش«، »رفیق مثل رســول«، »حلــب، خان طومان، پلاک ۲۵« و »مــاه کامل« از جمله 
آثار این نویســنده توانای کشــور است. ســبک نگارش او مستندنگاری اســت و به همین دلیل 
تحقیقــات میدانی کتاب هایش را هــم خودش انجام می دهد. این نویســنده 
چندی اســت مشــغول پژوهــش و نــگارش کتابــی دربــاره شــهید ابومهدی 
المهندس اســت. همزمان با بازگشــت او از عراق و پایان سفر پژوهشی اش، 
درباره شهید محمد بروجردی و ضرورت و اهمیت ساخت آثاری با محوریت 
قصه زندگی فرماندهان بزرگ دفاع مقــدس گفت وگو کردیم. این گفت وگو 
به بهانه تولیــد فیلم »غریب« محصول ســازمان اوج، بــه کارگردانی محمد 
حســین لطیفی از فیلم های متقاضی حضور در چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر انجام شده 
اســت. فیلم، شــمایلی از احوالات باطنی، سبک زندگی و شــیوه فرماندهی شهید بروجردی با 

نگاهی به دوره ای کوتاه از زندگی و تلاش او برای ایجاد اتحاد در غرب کشور است.


